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تاریخ جهان 

 نقشه چرچیل 
برای تأسیسات نفتی شوروی

 شبیخون »اُردک ماهی« 
به آسمان قفقاز!

در روزهــای نخست جنگ جهانی دوم، شرایط 
ــوروی و  ــود. اتحاد ش بسیار پیچیده و بغرنج ب
آلمان نازی، پیوند میان استالین و هیتلر، باعث 
سردرگمی کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه 
شد. وقتی آلمان ها از غرب و روس هــا از شرق 
بــردنــد و در مدت کوتاهی  بــه لهستان هجوم 
ورشــو را اشغال کردند، چرچیل که به تازگی 
زمــام امــور را در بریتانیا به دســت گرفته بود، 
سخت وحشت کرد. او باید راهی برای برون رفت 
از این ورطــه خطرناک می یافت. اگر روس ها 
می توانستند قدرت خود را در شرق اروپا دیکته 
غرب  نبود!  هیتلر  جــلــودار  شِمر  دیگر  کنند، 
به راحتی سقوط می کرد و بعد، آلمانی ها جزیره 
انگلیس را مانند یک  لقمه چرب و شیرین، قورت 
می دادند! باید طرحی سازمان دهی می شد تا 
لااقل کمر شوروی را بشکند و بحران را به شرق 
اروپا بکشاند؛ جایی دورتر از سواحل انگلیس. 
درست در همین لحظات بود که چرچیل به فکر 
اجــرای عملیات »اُردک مــاهــی« )پایک( افتاد؛ 
تأسیسات  که  هوایی  متهورانه  شبیخون  یک 
نفتی اتحاد جماهیر شوروی در قفقاز را هدف 
قرار می داد. بااین حال، مشاوران نخست وزیر 
انگلیس به اجرای این نقشه، بسیار بدبین بودند. 
آن ها اعتقاد داشتند که چنین اقدامی، شوروی را 
به صورت کامل در جبهه متحدین قرار می دهد و 
پیمان میان استالین و هیتلر را قوی تر می کند و 
این، به معنای خطری بسیار جدی برای متفقین 
است. اما از آن سو، چرچیل که می دانست منابع 
نفتی قفقاز، عملًا در خدمت نیازهای هیتلر قرار 
گرفته است، تأکید داشت که باید هر چه زودتر 
با عملیات »اردک ماهی«، شیر نفت قفقاز را بر 
نازی ها ببندند. نخست وزیر انگلیس حتی در 
پی نقشه ای برای ساقط کردن حکومت استالین 
بود؛ اما باز هم مشاورانش با او مخالفت کردند: 
در شرایط فعلی، اگر استالین برود، قطعاً هیتلر 

جای او را در شوروی خواهد گرفت! 

شرایط تغییر می کند	 
ــال بحث دربـــاره  دولــتــمــردان انگلیس درحـ
عملیات »اردک ماهی« بودند که خبر انتقال 
ــوروی به  ــ ــه مــرزهــای ش ــیــروهــای آلــمــانــی ب ن
دست شان رسید؛ یک اشتباه راهبردی مهلک 
برای هیتلر که هوس کرده بود خبط ناپلئون 
را در حمله بــه روســیــه بــا زمستان های سرد 
آلــمــان نــازی به  و مُهلکش تکرار کند. هجوم 
شوروی در 22 ژوئن 1941 )اول تیر 1320(، 
معادله جنگ را به طور کامل تغییر داد و پرونده 
شبیخون »اردک ماهی« را به بایگانی وزارت 
جنگ بریتانیا فرستاد؛ استالین از یک دشمن 
خطرناک برای انگلیس، به متحدی راهبردی 

تبدیل شد و در نهایت، هیتلر جنگ را باخت. 

جواد نوائیان رودسری - »یکباره دیدم منصور 
با کلیه وزیران کابینه وارد مجلس شدند، تعجب 
کردم زیرا لوایح موجود اهمیتی نداشت که همه 
کابینه در جلسه حاضر شوند. پس از لحظاتی 
بی مقدمه دکتر ناصر یگانه که وزیر مشاور در 
امور پارلمانی بود، برخاست و با قید سه فوریت 
تقاضا کــرد ایــن لایحه در دستور قــرار گیرد. 
غافلگیر شدم ... بر طبق آیین نامه مجلس، اگر 
هیئت دولت با قید فوریت، تقاضای تغییر دستور 
جلسه مجلس را می  کرد، می بایست در مورد آن 
رأی گیری شود و اگر تصویب می شد، دستور 
جلسه تغییر می کرد و تقاضای دولــت مقدم 
بود. رأی گرفتم؛ اکثریت موافقت کردند، چون 
اکثر نمایندگان عضو حزب ایران نوین)حزب 
حسنعلی منصور( بودند و به این ترتیب لایحه 
مطرح شــد«؛ این جملات را حسین خطیبی 
گفته است؛ نایب رئیس دوره بیست ویکم مجلس 
شــورای ملی. آن روز، یعنی 21 مهرماه سال 
1343، عبدا... ریاضی، رئیس مجلس، به 
دلایلی حضور نداشت و تعداد غایبان مجلس 
هم کم نبود؛ طبق آمار رسمی، مجلس 200 
نماینده داشت؛ اما فقط 136 نفر حاضر بودند. 
بحث بر سر لایحه اعطای کاپیتولاسیون به 
طول  ساعتی  هشت  آمریکایی،  مستشاران 
کشید و مجلس در دو نوبت چهارساعته آن را 
بررسی کرد. برخی مخالف بودند؛ بعضی ها 
هم مثل همیشه اصلًا حرف نزدند. آن وسط، 
نمایندگان حزب »ایــران نوین«، یعنی همان 
حزبی که حسنعلی منصور ریاستش را برعهده 
داشت، جار و جنجال به راه انداخته بودند که 
باید لایحه مدنظر دولت تصویب شود؛ لایحه ای 
که اختیار مجازات اتباع آمریکایی را از قوه 
قضاییه ایــران سلب می کرد؛ آن ها هر تعدی 
و تجاوزی که می کردند، نمی شد در ایــران 
محاکمه شان کرد؛ باید برمی گشتند به کشور 
خودشان و آن جا محاکمه می شدند. لایحه ای 
که منصور برای تصویب آن بال بال می زد و شاه 
بر اجرای آن تأکید داشت، بوی حقارت و ذلت 
می داد؛ آمریکایی ها با این تقاضا رسماً قوانین 
ایران را غیرانسانی معرفی و البته به هویت و 
تاریخ و فرهنگ ایرانی توهین کرده بودند؛ اما 
ــورش، کَکَش  شاهنشاهِ مدعی جانشینی ک

هم نگزید!

روند یک ساله تصویب لایحه	 
آغــاز ماجرای تصویب لایحه کاپیتولاسیون 
مربوط به کابینه منصور نبود. ایــن ننگ در 
کابینه اســدا... علم و چند ماه بعد از ماجرای 

قیام خونین 15 خرداد، در 13 مهر 1342، 
آن هم به صورت محرمانه رقم  خورد. آن روزها، 
هنوز جان .اف.کندی، رئیس جمهور آمریکا 
بود؛ شاه با هزار بدبختی توانست او را راضی 
کند تا علی امینی را کنار بگذارند و محمدرضا 
پهلوی را به مجری اصلاحات آمریکایی در ایران 
تبدیل کنند. کمتر از دو ماه بعد، در 30 آبان، 
کندی ترور شد و لیندون جانسون جایش را 
گرفت؛ اما قرار نبود در سیاست های کاخ سفید 
نسبت به ایران تغییری ایجاد شود. شاه مکلّف به 
اجرای تغییرات بود؛ در غیر این صورت حمایت 
آمریکایی ها را از دست می داد. قرار بود ده ها 
هزار مستشار آمریکایی به ایران بیایند، اختیار 
ارتش و ارگان های حساس را به دست بگیرند، 
از دولت ایران حقوق دریافت کنند و در مقابل، 
در برابر هیچ نهاد قضایی پاسخگو نباشند و 

هرچه خواستند، بدون مزاحمت انجام دهند.

منصور، مأمور می شود	 
اســـدا... علم، زرنــگ تــر از ایــن حــرف هــا بود 
که خودش را درگیر ماجرایی کند که آخر و 
عاقبتش مبهم اســت؛ وقتی او در اسفندماه 
1342 کنار رفت و وزیر دربار شد تا به زندگی 
خصوصی محمدرضا پهلوی برسد، حسنعلی 
منصور، سیاستمدار جوان و فرزند علی منصور، 
نخست وزیر انگلوفیل رضاشاه، در کسوت یک 
طرفدار تمام عیار آمریکا، تشکیل کابینه داد 
تا اوامــر ملوکانه کاخ سفید، هرچه سریع تر 
اجرا شود. ظاهراً منصور برای تصویب هرچه 
سریع تر لایحه کاپیتولاسیون از سوی شاه و 
آمریکایی ها زیر فشار بــود. او حــدود پنج ماه 
بعد از آغاز نخست وزیری اش، از مجلس سنا 

خواست تا تکلیف لایحه را زودتر معلوم کند؛ 
طبق اصل 46 قانون اساسی آن زمان، »پس 
از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هردو 
مجلس باشد اگر آن امــور در سنا یا از طرف 
هیئت وزرا عنوان شــده باشد، باید اول در 
مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده، به اکثریت 
آرا قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی 
بــرســد«. اســـدا... علم در 25 دی مـــاه سال 
1342، لایحه را به مجلس سنا فرستاده بود؛ 
اما حتی سناتورها هم از تصویب چنین لایحه 
ننگینی ابــا داشتند. بــه هــرحــال، روز سوم 
مردادماه سال 1343، مجلس سنا لایحه را 
تصویب کرد و مجلس شــورای ملی نیز، روز 
21 مهرماه 1343، با 74 رأی موافق، آن را از 

تصویب گذراند.

ملت نمی پذیرد	 
و  کاپیتولاسیون  لایحه  تصویب  خبر  انتشار 
تبدیل شدن آن به قانون، مدتی طول کشید. 
برخی معتقدند که در ابتدا، دکتر مظفر بقایی اصل 
مصوبه را از دایره تندنویسی مجلس شورای ملی 
به دست آورد و اول آبان ماه 1343، در جزوه ای به 
نام »هست یا نیست؟« منتشر کرد؛ موضوعی که 
البته باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. 

به هرحال، چند روز بعد، امام خمینی)ره( که 
به تازگی آزاد شده و به قم بازگشته بود، از محتوای 
لایحه ننگین کاپیتولاسیون باخبر شد. ایشان روز 
چهارم آبان سال 1343، در سخنرانی معروف 
خود دربــاره موضوع کاپیتولاسیون، به افشای 
ــدام رژیــم شــاه پــرداخــت؛ سخنرانی  ماهیت اق
شدیداللحنی که بازتاب وسیعی در جامعه پیدا 
ــود، با  ــرد. امـــام)ره( در قسمتی از بیانات خ ک
اشاره به امتیازات شــرم آوری که رژیم پهلوی به 
آمریکایی ها واگذار کرده بود، تصریح کرد: »دولت 
با كمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری كرد! 
ملت ایران را از سگ های آمریكا پست تر كردند. 
اگر چنان چه كسی سگ آمریكایی را زیر بگیرد، 
بازخواست از او می كنند؛ لكن، اگر شاه ایران یک 
سگ آمریكایی را زیر بگیرد، بازخواست می كنند؛ 
و اگر چنان چه یک آشپز آمریكایی شاه ایران را 
زیر بگیرد، مرجع ایــران را زیر بگیرد، بزرگ تر 
مقام را زیر بگیرد، هیچ كس حق تعرض ندارد! 
.... آقا، من اعلام خطر می كنم! ای ارتش ایران، 
من اعــلام خطر می كنم! ای سیاسیون ایــران، 
من اعلام خطر می كنم! ای بازرگانان ایران، من 
اعلام خطر می كنم! ای علمای ایران، ای مراجع 
اســلام، من اعلام خطر می كنم! ای فضلا، ای 
طلاب، ای مراجع، ای آقایان، ای نجف، ای قم، 
ای مشهد، ای تهران، ای شیراز، من اعلام خطر 
می كنم! خطردار است. معلوم می شود زیر پرده ها 
چیزهایی است و ما نمی دانیم. در مجلس گفتند 
نگذارید پرده ها بالا برود! معلوم می شود برای ما 
خواب ها دیده اند! از این بدتر چه خواهند كرد؟ 
نمی دانم، از اسارت بدتر چه؟ از ذلت بدتر چه؟ 
چه می خواهند با ما بكنند؟ چه خیالی دارند 
این ها؟«)صحیفه امام)ره(، جلد یک، ص 415( 
این اعتراض باعث تبعید امام خمینی)ره( در 
13 آبان سال 1343، ابتدا به ترکیه و سپس به 
عراق شد. هرچندکه چندماه بعد از تصویب لایحه 
ننگین کاپیتولاسیون، در اول بهمن ماه 1343، 
حسنعلی منصور به کیفر اقدام ضدملی و ضددینی 
خود رسید، اما قانون کاپیتولاسیون به عنوان سند 
رقیّت رژیم پهلوی و سرسپردگی آن به آمریکا، تا 

پیروزی انقلاب اسلامی برقرار ماند.

قانون کاپیتولاسیون چگونه 21 مهر 1343 در مجلس شورای ملی تصویب شد؟

اطاعت شاه از اوامر ملوکانه کاخ سفید با قید 3 فوریت
تاریخ اجتماعی 

 مشهدی گلین خانم
 نخستین شهرزاد قصه گوی ایران

شنیده  کمتر  ــد  ــای ش
باشیم؛ امــا ایــن کمتر 
شنیده شدن به معنای 
وجـــودنـــداشـــتـــن آن 
نیست؛ بانوان قصه گو 
ــم. برخی  ــوی ــی گ را م
ردپــای  می کنند  فکر 
ــن افـــــراد را فقط  ــ ای

داستان های  مانند  افسانه هایی  در  می توان 
هزارویک شب و روایت عجیب شهرزاد قصه گو 
ــر کمی در همین تــاریــخ معاصر  ــا اگ یــافــت؛ ام
را  خانم هایی  می توانیم  بــگــردیــم،  خــودمــان 
قصه گویی  چیره دستی تمام،  با  که  کنیم  پیدا 
پیشه و با داستان های شگفت انگیزشان، همه 
شنوندگان را مبهوت می کردند. نخستین بانوی 
شناخته شده در این عرصه، بی گمان مشهدی 
گلین خانم است؛ زنی که روزی روزگــاری، لَلِه 
بچه های اعیان و اشراف بود و به دربار قاجاری 
رفــت وآمــد مــی کــرد. قصه هایی که ایــن بانوی 
بــی ســواد با ذهــن خلاقش می ساخت، چنان 
بــود که به سرعت در میان  شیرین و دلچسب 
مردم منتشر می شد. عادت آوردن جمله »قصه 
ما به سر رسید، کلاغه به خونه اش نرسید« را در 
انتهای داستان، زاده ذهن قصه ساز گلین خانم 
می دانند. او تا دهه 1347 خورشیدی زنده بود. 
اواخر عمرش بود که توجه لارنس پل الول ساتن، 
خاورشناس انگلیسی به داستان های عجیب 
و غریب گلین خانم جلب شد و تصمیم گرفت 
آن ها را جمع آوری و به انگلیسی ترجمه کند؛ 
انگلیسی ترجمه  به  117 داستانی که ساتن 
کرد، بعدها دوبــاره به زبان فارسی ترجمه شد 
و با عنوان »افسانه های ایرانی« یا »قصه های 
مشهدی گلین خانم« در اختیار کودکان ایرانی 
قرار گرفت تا ثابت کند تاریخ ادبیات این مرزوبوم، 
ــردان بــزرگ مدیون است،  همان طور که به م
دِین سنگینی نسبت به بانوان نیز، بر ذمه دارد. 
مشهدی گلین خانم و افرادی مانند او، بخشی 
از تاریخ اجتماعی ایــران هستند که تاکنون به 
آن توجه نشده است و باید به صورت جدی محل 

پژوهش و بررسی قرار گیرد. 

حسنعلی منصور مجری قانون کاپیتولاسیون  دریک مهمانی رسمی ،  کنار  محمدرضا پهلوی
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